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 یه انگاهی نو به هفت پیکر حکیم نظامی گنج
 

 دکتر احمد علی زاده

 
 استاد یار دانشگاه پیام نور

 

 چکیده:
ن دومین شاهکار حکیم گنجه می دانندد  ایدن منظومده را مرحدوم اسدتاد حسد« شیرینو خسرو »قان و نظامی پژوهان پس از را بسیاری از محقّ« هفت پیکر»نامة 

پ های هفت پیکر ممتاز و منحصدر بده اح ها و چین تصحیکهنسال تصحیح و با حواشی سودمند به طبع رسانده است که در ب نسخةسی  ةوحید دستگردی با مقابل

صدیرفیان اد  عرهده شدده  ةتتازه از طرف انتشارات قطره به رسد فرد است  این چاپ با افزوده ها و ویرایش های دکتر سعید حمیدیان در سال های اخیر با هیأتی

)چداپ ور اسدت  موهدوا ایدن مقابده بدازنگری و نقدد و بررسدی حواشدی هفدت پیکدر کجور و مشدأین و مدسددو بزرگدوار شدایان تح و مساعی هدر اه لاشاست  ت

اریخی بده ه متون معتبر و دست اول ادبی و تدبشده برای ابیات است که با استناد  ئه،نشر قطره( از حیث معانی بغات،ترکیبات و کنایات و توهیحات ارا1831چهارم،

راستار دانشمند )دکتر سعید حمیدیان( بیشتر ابهامات و اغلاط متن و حواشی بر طرف شده است  مطابد  یئه می گردد  با کوشش های نافع واپیشگاه خوانندگان ار

  ی مانده استبا وجود ژرف نگری های مصححّ و ویراستار در کتا  باقاست که  اغلاطیر بر گیرنده دمطرح شده در این مقابه عمدتاً 

 

 کر، تصحیح و توهیح، بازنگری و نقد یم، هفت پشنجه ای، شعر قرن شگنظامی  واژگان کلیدی:

 

 (15/س5با تو هم بیغرض بود نفسم )ص           از تو نیز اربدین غرض نرسم     -1
هدمن ایدن کده «  بلعبدادهِ اهلداً کَجددتُبل وَ تکَو باطمعاً فی جنَّ کَوفاً من نارِخَ کَبدتُماعَ»در توهیح بیت این عبارت عربی را نوشته است: مصححّ

گوینده و مأخذ آن هم جهت روشن تر شدن مطل  اشاره شود  این کلام منسو  به امیر ابمدممنین علدی )ا( و رابعده  هعبارت ناقص است،جا دارد ب

برای مشاهده مأخذ این   «تکَبدُفعَ بلعبادهِ اهلاً کَبل وجدتُ تکَفی جنَّ طمعاً و با کَمن نارِ خوفاَ کَما عبدتُ»کامل آن چنین است: عدویه است و نصّ

 .338ص  ی،دفر، تنظیم حسین داون،تأبیف بدیع ابزمان فروزا«احادیث و قصص مثنوی»ه کلام بنگرید ب

 کبک علوی خرام جست ز جای           چون درآورد در عقابی پای   -2

 ماه بر سر چو مهد کاووسی              طاووسی      زد از پای پرّبر

 پرفکند از پیش چهار عقاب                می پرید آنچنان کزان تک و تاب 

 (،56،6/س11)ص 

کبک  ،عقابی کنایه از بلند پروازی است،یعنی چون پیغمبر برای پرواز به عابم علوی پای عقابی درآورد»در توهیح ابیات مذکور نوشته است: مصححّ

بدراق  معلوی خرا میر بر متأخر، یعنی چون کبک جاا ها  ارببک باشد از راجع به ک« درآورد»ممکن است همیر خرام براق از جای جست   علوی

توهیحات ارائه شده غلط و گمراه کننده «  ی پویه عقابی و بلند پروازی در آورد، از جای جست چهار عقا  چهار عنصر است که از او باز ماندندااو پ

 یک ترکی  کنایی است به مفهوم سوار شدن، پا به رکا  آوردن، انوری گوید:« در پای درآوردن»ت  عبارت اس

 کردمش خوشدل و پس پای درآوردم و راند             

 ه که از سدره فزون است به جاهتا بدان سدّ                                                                    

 (313،ص1،ج1831ی،)انور

سرو عقابی و کبک علوی خرام هر دو استعاره از براق حضرت رسوبند، اوبی به سب  تند سیر و برق سیر بودنش و دومی به سب  رهوار بودن  امیر خ

 در شیرین و خسرو گوید:

 براق برق سیر آورده از نور         رسیده جبرئیل از بیت معمور      

 (333،ص1811)دهلوی،                                                        

شد آن کبک علوی خرام)=بدراق( از -سیری چون عقا  است که در تند -بذا معنای بیت چنین است: چون حضرت رسول )ص( سوار براق تند سیر

اره به داستان کاووس یا نمرود می تواند باشد که شا ایهاماً ،کنایه از چهار عنصرند که نمود  چهار عقا  هم سوای این تجای جست و به تندی حرک
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 به تخت خودشان چهار عقا  بستند و در آسمان پرواز نمودند  در شاهنامه این داستان به کاووس منسو  است که عاقبت ابامر در آمدل بده زمدین

 افتاده است:

 

 بست استوار از آن پس عقا  دباور چهار            بیاورد و بر تخت 

 بر تخت کاووس شاه       که اهریمنش برده بد دل ز راه نشست از

 ز هامون با بر اندر افراشتند         ز روی زمین تخت بر داشتند 

 شنیدم که کاووس شد بر فلک        همی رفت تا بر رسد بر ملک

 نادگر گفت از آن رفت بر آسمان       که تا جنگ سازد به تیر و کم

 بآمل به روی زمین آمدند         ین آمدند  ة شیرچسوی بیش

 (158،ص1، ج1833)فردوسی،                                                              

اوج گرفتند، نمرودی تیری در کمان نهاد و بده جاند  بابدا [ عقابانچون ]»ود منتس  است:(این داستان به نمر8/338آفرینش و تاریخ )و در کتا  

د را واز این جهت نمر«  ین برگشتشادان به زم کشته است،را مرود به خیال آنکه خداوند ابراهیم ناو بازگردانید،  ند تیر او را خونین بهداخت،خداوان

 از کرد، یکی می دانند وبا کیکاووس،که او نیز بدین گونه پر

 (1/س22ب یخ بسته آتش انگیزد)صآز               ریزد    زدر صبوحش که خون ر-3
یق کنایه از موصدوف یدا ربه ط« آ  یخ بسته»از  «می انگیزد  شرار باده آتشین او از آ  یخ بسته آتش بریعنی »در توهیح بیت نوشته است: مصححّ

 ،نه کار برده است )دیواب مرا کنایه از جا« آ  افسرده» و در واقع شیشه آ  یخ بسته است  خاقانی است ارادف مراد جام شرا  است که شیشه ای 

 (:681چاپ سجادی، ص

 ون شویتا از میان موج سیاست بر                   ز مدحت شاهان کران طل    اانیخاق

 ی و دریای خون شوییکآ  فسرده آ            چون جام و می قبول ورد خسروان مباش  

 ةمی رد می کنند  در مصرا سوم شعر خاقدانی )آراید ام را پس از خوردنجان می را قبول می کنند و وت  خسرسمقصود از دریای خون هم شرا  ا

 و نشر مشوش (دیده می شود  بفّ

 سمند گور کیوان کند به سمّ             مشتری وار بر سپهر بلند   -2

 (،/س22)ص

مشدتری وار اسد  بدر سدر یعنی شاه بر فراز سپهر ی دارد،مریخ است و مشتری بر فراز آن جا کیوان ستاره»بیت را چنین معنا نموده است:  مصححّ

ل است نه مریخ  مریخ بهرام است کیوان یا زحل در فلک حکیوان ستاره ز«  کرده و در گور جای می دهد لا پایمارسمند او  کیوان می تازد و با سمّ

 گوید:که جایگاه مشتری است  تقابل مشتری و کیوان در شعر فارسی به رعایت تضاد است،خاقانی  م است بر فراز فلک ششمهفت

 کز بر مشتریش مستقر است                    زحل نحس تیره روی نگر    

 (533،ص1833)خاقانی،                                               

 

 (15/س55چگونه بود)ص دآبله بردم    احمدک را که رخ نمونه بود         -5

 (2/س،20به آب زلال)صترسم این چرگن نمونه خصال            آرد آلودگی 

نمونه در هر دو «  خصال زشت اوست، آ  زبال را آبوده کند ةمی ترسم این مرد که چرگن بودن او نمون»بیت دوم را چنین معنا کرده است: مصححّ

 آمده است:ی هم شاهد مثال (به همین معنا آمده و بیت زیر از امیر معز1353ّ/ص8است  در فرهنگ مجمع ابفرس )« زشت»بیت به معنای 

 کتا  و کلک همه کاتبان نمونه شود        چو کلک او بنگارد صحیفه های کتا 

 آمده است:« زشت»به معنای «نمونه »در بیت زیر از کسایی مروزی هم 

 گو مکن، شو که ما نمونه شدیم                 خو  گر سوی ما نگه نکند   

 (118،ص1813ریاحی، )

 ذیل نمونه   فریو نیز بنگرید به فرهنگ جع

 (3/س،،وینچنین چند گنجخانه گشاد                به عزیزی ستد6 به خواری داد )ص-،
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اری دادن کنایه از این وگنج ها را به عزیزی ستدن کنایه از این است که بر کسی تحمیل ستمی نکرد و به خ»بیت را چنین معنا کرده است: مصححّ

بمعجم ابوسیط است )نگاه کنید به ا« سخت و دشوار»، «عزیز» با عنایت به این که یک معنای «  پست بوداست که زر در نظرش چون خاک خوار و 

ت به دسدت آوردن باشدد،نقطه ل زحمت و مشقّشواری و با تحمّ،یعنی به سختی و د« ه عزیزی ستدنب»، بذا به نظر می رسدو بغت نامه ذیل عزیز(

رآن کریم نیدز شریف ق به معنای سخت و دشوار در نصّ« عزیز»و به آسانی و با کمال جودت بخشیدن   یعنی به راحتی« خواری دادن»مقابل آن با 

خلقی تازه و جدید می آورد   رد،اگر بخواهد شما را از بین می ب(13-85/11علی ابله بعزیز) هبکم ویأت بخلق جدید و ما ذبکشأ یذیآمده است: ان 

 و آن بر خداوند سخت و دشوار نیست 

 (2/س11آن کنم کز خدای دارم شرم)ص                ور دارم ز داوری آزرم   د-،
و رعایدت  شدرم و انفعدال و محابدا»در ایدن جدا « آزرم»معنا نموده است  به نظر می رسد دقیق تر این است که « محبت ومهر »را « آزرم» مصححّ

بی محابا و بدون  اری از یک کس را کنار گذاشته،دم و خجلت و رعایت و جانبر قضاوت و داوری، شردیعنی معنای بیت:  معنا می دهد « وجانبداری

 ت خواهم کرد ومنصفانه و عادبانه قضا رعایت جان  کسی،

 (،/س103غارت تیغ و تازیانه شده)ص                 گنج در حضرتش روانه شده      -8
ج هدای زر و گدوهر بده نر ربودن اموال مردم در زمان وی غارت و نابود شده بود، گو د تیغ و تازیانه برای گنج»در توهیح بیت نگاشته است: مصححّ

غ و یدراجع به گنج است  یعنی گنج هایی که به وسیله ت یانه نیست،زغ و تایمربوط به ت« غارت شدن»در بیت وصف «  سوی او از هر طرف روان بود

 به دربار او روانه می شد و بهرام آنها را بده اطرافیدان ،بر اثر فتوحات به دست آمده بود تازیانه غارت شده بود و به زور شمشیر و تازیانه در جنگ ها

 معنا بیتی است که بعد از بیت سابق ابذکر نظامی سروده: نمی بخشید، ممید ای

 به سرتازیانه دادی باز                        آوریدی جهان به تیغ فراز   

 (1/س115)ص ق رارش افکنده چرخ ازفرّ      طرح کرده رخش خورنق را      -1

طرح کردن یا طدرح » اح لاصط«  فکنده بوداان را به زیر و شکوهش آسم رواقی که طرح خورنق دیگر ریخته و فرّ»بیت نوشته است: در شرح مصححّ

ی شطرنج طرح دادن یا طرح کردن عبارت در باز»را که از اصلاحات خاص شطرنج است،شارح عنایتی نداشته است  در بغت نامه آمده است:« نهادن

و معزول از عمل کردن حریف قوی یک یا چند از سواران خود را تا حریف هعیف با او برابری تواند کدرد و بیشدتر ایدن کدار  است از در کنار نهادن 

 ( آمده است:831برای تحقیر حریف کنند  در ابهی نامه )چاپ شفیعی کدکنی، ص 

 دو رخ طرحش نهم چون شیر مردان               گردان   اگر اسپ افکنم بر نطع 

فرخنده و اختر سعد بده وجدود  خ بر همه شاهزادگان جهان طرح دارد،به فالر بعد از نه ماه، فرزندی که فرزینی از دو»و در مرزبان نامه می خوانیم:

مات کردن حریف معنا نموده و این را نوعی «ن یا طرح نهادنطرح داد»دکتر شفیعی کدکنی در تعلیقات ابهی نامه (338،ص1831ینی،و)ورا «آمد؟

 بیت عطار را شاهد مثال آورده است:

 رخ طرح نهاده شاه افکنده                 عطار چو شاهی رخت دیده    

 315تعلیقات ابهی نامه، ص 

 هفت پیکر ارائه شده غلط است  مصححّتوهیحی که توسط 

 یددطشت خون آمد از سپهر پ          صبح چون تیغ آفتاب کشید    -10

 هرکجا تیغ و طشت خون باشد        تیغ بی خون و طشت چون باشد؟  

 (68،/س125)ص

( شفق سرخی افق پدس 115،ص/ 1831، نظامی گنجه ای) «طشت خون کنایه از شفق است،یعنی تیغ بی خون و با طشت چگونه ممکن است؟»

مراد از طشت خون فلق سحرگاهی است نه شفق  دکتر محمدد معدین « صبح چون تیغ آفتا  کشید » ةیناز غرو  خورشید است  در این جا به قر

برای مصدرا دوم بده جدای  مصححّ)فرهنگ فارسی، ذیل شفق( در توهیح « برخی شفق را به معنی فلق استعمال کنند و صحیح نیست»می نویسد:

 صحیح است « بی خون و طشت»« بی خون و با طشت»

 (،1/س153بد زنازش من          در خجالت شد از نوازش من )صنگه مرد کا-11
«  یعنی چون از نازش خودش بر من برای حاجتی که من بدو داشتم خبر نداشت، از نوازش من و بخشش من خجل شد:»مصححّمعنای بیت به قلم 

بیدت قبدل از بیدت مدورد  ،د این مفهومیّمط  و شنونده  مسخن است نه مخا ةندویاظهار استغنا و بی نیازی و عشوه گری گ« نازش من»مقصود از 

 بحث است که در آن نظامی گفته است:

 زان گرانمایه نقدهای درست                 بیش از آن دادمش که بود نخست
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 زان سیاست که جان رسید به ناف          دیده در کار ماند زهره  شکاف-12

 (1/س،15)ص
 531،ص1شعری از رحیم عفیفی، ج ةمتذکر آن نگردیده است  ر ک فرهنگنام مصححّذا  بودن که است از در رنج و عکنایه « ف رسیدنجان به نا»

 (،1/س1،3مطرب آمد6 روانه شد ساقی        شد طرب را بهانه در باقی )ص-13

«  وک و ترک کردن استردر باقی:به معنای متباقی شد  مطر  آمد و ساقی رفت و به بهانه طر  کردن و آواز و رقص باده در » نوشته است: مصححّ

مطر  آمد و ساقی به ساقی گری مشغول شد و بده کدارش پرداخدت و هدیا بهانده ای بدرای  بیت غلط معنا شده است  معنای درست چنین است:

 نیافتند داختن باقی نماند و همه به عیش و شادی مشغول شدند و عذری برای نپرداختن به طر  رشادی نکردن و به عیش نپ

 (2/س185در فروشش بها به جان گفته)ص          ناسفته    سفته گوشی چو درّ -12

کنایده از غلدام و کنیدز مطیدع و «سدفته گدوش»از گوشوار تعبیر کرده است  علاوه بر این  را سوراخ بودن گوش برای استفاده« سفته گوش»مصححّ

 هفت پیکر گوید: 8در ص است  فرمانبردار 

 سفته گوشان بارگاه تواند              بکان راه تواند   روز و ش  سا

 و در شرفنامه: 

 یکی دیگرم من به تندی مکوش        ترا هست چون من بسی سفته گوش

 (833،ص1833)نظامی گنجه ای،                                                

 به زردی یافت وسی بهاگاو م        از نقاب زردی تافت    نور شمع-15

 (2/س،11)ص
به بعد آمده اسدت و در  13 آیة ،ة بقرهدر این بیت گاو موسی،را گاو سامری دانسته است که از طلا ساخته شده بود  داستان این گاو در سور مصححّ

از  :گفتند  ابناظرینَ رُّسُها تَونُبَ عٌفاقِ صفراءُ قرهٌها بَنَّاِ قولُه یَنَّاِ ها قالَبنا مابونُ نُیِّبَیُ کَبَّبنا رَ داُآنجا از قول پروردگار رنگ گاو زرد ذکر شده است  قابوا اُ

د آن گاوی است زرد که رنگش زرد روشن است و بینندگان را شاد می یاو می فرما :گفت؟ پروردگارت بخواه برای ما روشن کند که رنگ آن چیست

در اوم بده عامیدل، دو بدرل بود موسدر میان بنی اسرائیل مردی متموّ»چنین است: (1/63کند  داستان این گاو در حبی  ابسیر )چاپ دبیر سیاقی، 

را به قتل رسانیدند و در میان دو قبیله یا دو قریه  زادگان به طمع اموال، عمّ دراداشت و ایشان را کما ینبغی رعایت نمی نمود، باجرم بر زاده مفلوک

تل گشتند و چون این قضیه به گوش موسی رسید و به وهوح بینجامیدد کده ام در مقام پیدا کردن قاهتمام تمانداختند و بر پلاس ماتم نشسته به ا

م ابله ابتماس نمودند که دعدا کدن تدا یآن قتل از که صادر شد به حس  ابشرا حکم به قسام فرمود، بدین جهت اختلاف در میان یهود افتاده، از کل

ی آمد که گاوی را کشته، مقداری از گوشتش بر مقتول زنند تا زنده شدده، ح، بعد از دعای موسی )ا( وعابم ابغی  و ابشهاده خونی را ظاهر گرداند

ده و کدار یو رنگش زرد بود و زراعت نکدرده و آ  نکشد  پیر باشد نه جوانکشنده خود را نشان دهد  صفات این گاو چنین بود  گاوی پیدا کنید نه 

ت و چون موسی )ا( سئوال کدرد کده سشبر عامیل زده، مقتول زنده شد و نه بود  قدری از گوشت او را در موهع ناپاک نچرید وسخت ندیده باشد 

 « وده، همان بحظه عامیل جان به قابض ارواح تسلیم نمودکلیم ابله قاتلان را قصاص فرم  در زادگاناکه : بر کشنده تو کیست؟ جوا  داد

 (13/س208رشته کس نیفتاده است)ص بر سر         تا فلک رشته را گره داده ست -،1

ه سر رشته کار را در دست داشدته جاد شده است، هر کس کفلک گره یافته و بر هم تافته و ای ةیعنی تا رشت» بیت را چنین معنا کرده است: مصححّ

 « دهده از سر رشته بگذرد و رشته کار را از دست بکافتادن نصی  کسی است  افتادگی و هلاکت نیافت همیشه فرو ،

قت پی نبرده و راز خل استگاه آفرینش و سرّخو به اساس و  ننهادهمقصود این است که از آغاز آفرینش فلک و هستی کسی پای از دایره فلک بیرون 

 ر اکثر شاعران کلاسیک و چند تن از شاعران معاصر آمده است است  این مضمون در شع

 (10/س2،3بنده)صدگر باره هوش یاشد                روز تابنده چون ز ریحان -،1
و  ملازماتاز « تابنده» تشبیهی(، معنا نموده است  با عنایت به این که  ةفادر مفهوم اه اهراًرا ریحان خوشبوی روز )ظ« ریحان روز»ترکی   مصححّ

« ریحان روز تابنده»شید دانست یا ز خوررا استعاره مصرحه ا« ریحان روز»زمان تابیدن و دمیدن آن است، می توان « روز»و  ملائمات خورشیداست

هدم شدده اندد  «بدوی خورشدید»ل بده قائمصرحه از نوا مجرده است  در متون کهن  ةر بگیریم، استعارظمصرحه در ن ةاگر استعار »  از آن هرا کنای

 ر وصف تهمینه گفته است:دفردوسی در داستان رستم و سهرا  

 چو خورشید تابان پر از رنگ و بوی                    پس پرده اندر یکی ماهروی   

 (133،ص1831)فردوسی،                                                   

 را هم کنایه از خورشید آورده است:« ریحان زرد»نظامی در شرفنامه 
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 سفال زمین را به ریحان زرد                بیاراست این برکه باجورد      

 (886،ص1833)نظامی ،                                                     

 

 

 (61س2،1حالی آن لعل آبدار گشاد          پیش آن ریگ آبدار نهاد)ص-18
، که مانند زمین ریگ سخت و آبدار بود، بنهاد  آ  سرچشمه از ریدگ بیدرون مدی پیش شرّبعل را یعنی »چنین معنا شده است:به قلم مصححّ بیت 

یا شن نرم و متحرک، هر قدر آ  روی آن بریزند، جذ  مدی شدود و انگدار ایدن آ  از را توهیح نداده است  ریگ آبدار « ریگ آبدار» مصححّ  «آید

ریدگ »و آزمندی است  در بیت مدورد بحدث  تر می شود، بذا تمثیل و نماد حرصریگ رفع تشنگی نمی کند و هر قدر آ  بیشتر می ریزند، تشنه 

و تمول از حرص شدید نسبت به مادیدات فدارن نبدوده اسدت  گدویی  ( است که با وجود دارا بودن)شرّ ،«خیر »   اره از همراه و همسفراستع« آبدار

 صائ  تبریزی خطابش به چنین اشخاص است:

 زمین ریگ بوم حرص سیرابی نمی داند      قناعت مرد را آبی به روی کار می آورد

 (316،ص1،ج1838)گلچین معانی،                                                                   

 (3/س281دلش قضای سرش)ص سرّ شر که همراه بود در سفرش      گشت-11

«  آفت سرش گردیدد، از بردن گوهر و کور کردن خیر، در این جا بلا و و، که هیا کس از آن آگاه نباز دل شرّر»در توهیح بیت نگاشته است: مصححّ

رش شد  سبه باد رفتن   رونی اوست که سبانگیزی د یست، شرارت و زعارت و شرّ، بردن گوهر و کور کردن همراهش ،خیر، ن شرّدل  مقصود از سرّ

 :انگیز بود به واسطه شرارت و بدی خود سرش را بر باد فنا داد  در مخزن اباسرار گوید دل شرور و شرّ شر که مثل اسم خود در

 سرش یبش گشته قضاد رّس          وم شده پیکرش          بوم کز آن ب

 (53/ابف، ص1831)نظامی گنجه ای، 

 « زبان سرخ سرسبز می دهد بر باد» معادل این هر  ابمثل فارسی: تقریباً

 (2/س312در پذیرفتم از خدای جهان)ص      به آشکار و نهان     توبه کردم -20
ا که از نوادر تعبیرات است،شرح نکرده است  این تعبیر در مفهوم،قول دادن،عهد کردن و سوگند یاد کردن در ر« در پذیرفتن از کسی»تعبیر مصححّ

 محضر کسی است یعنی در پیشگاه خداوند سوگند یاد کردم و عهد نمودم و قول دادم 

 (12/س321رقص روباه چند باید کرد)ص      گرگ را گرگ بند باید کرد    -21
 متذکر این کنایه نشده است  مصححّ  )بغت نامه(د من و تغافل نمودن در کاری به عتجاهل کردایه است از :کن« رقص روباه»

 (2/س330کس به رفعش قلم نیارد پیش)ص    گفت اگر مانمش به منصب خویش   -22
اسدت  رفدع « دارایدیو  دیوان استیفاء»به  اصطلاح مربوطمعنا نموده است  رفع در این جا یک « مرفعت و بلندی مقا»را « رفع»در این بیت، مصححّ

یعنی تعیین و محاسبة درآمد و عایدی یک شخص در دیوان )دفتر حسا ( و شکایت علیه او از طریق دیوان و رسیدگی به وهعیت دارایی و املداک 

 او  سعدی در بوستان دو بار به کار برده است: 

 ان و زجر و هلاکامین باید از داور اندیشناک          نه از رفع دیو

 (33، ص1831)سعدی، 

 نیاورده عامل غش اندرمیان                       نیندیشد از رفع دیوانیان 

 (163)پیشین، ص

م کسی به منظور تعیین و محاسبة درآمد و عایددی او شدکایت نامده بده دیدوان معنای بیت: اگر او را در سمت و منص  خویش )وزارت( باقی بگذار

 و خواهان عزل او نخواهد شد نخواهد داد 

 (3/س332شه منادی روانه کرد به شهر)ص     چون بدان قهرمان درآمد قهر   -23
کارگزار   و قهرمان در این بیت به نظر می رسد در معنای مباشر«  ستم قهرشاه درآمد ةپهن چون بدان قهرمان » نوشته است: مصححّدر معنای بیت 

هر شدد و و چون خیاندت تدو ظدا»( آمده است:181مینوی، ص  مصححّبسیار نزدیک به شاه باشد  در کلیله و دمنه)و شخص بسیار با نفوذ و مشاور 

و »مدی خدوانیم:نیدز  155و در همان کتا  مذکور در ص «  درون که در حق قهرمان ناصح او گفتی پیدا آمد نشاید که ترا طرفه ابعینی زنده گذارد

 « حق وزیر مخلص و قهرمان ناصح روا داشتن زیادت باشد که در عت این از آبت

 (،/س333ادر به دست و پا مرده)صرآن برادر به جور جان برده          وین ب-22
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از  ،ت و پدا زدن مشدغول مدردنمیم را در زندان بسته و به دسددست و پا من باشم،که این برادر دیگر » چنین معنا کرده است: مصححّمصرا دوم را 

ت زده و مات شدن، دست و پای خود یک تعبیر کنایی است در معنای به «به دست و پا مردن«  »ی تعبیر شده استها به ماق ابوقوقمستقبل مح

آسیمه سر شدن و مدهوش گشتن  خود حکیم بداز  ،و توانایی خود را بر اثر امر ناگهانی و ترسیدن از دست دادن و بسیار ترسیدن ورا گم کردن، نیر

 :در هفت پیکر گفته است

 به دست و پای بمرد چون به ماهان بر این حدیث شمرد        مرد مسکین 

 (136، ص /  1831)نظامی گنجه ای، 

 نیز ایرانشاه ابی ابخیر راست:ش  تیره و هوش دشمن به جای

          فرو مرد هر یک به دست و به پای                                                                         

 (888،ص1831)ابن ابی ابخیر،                                                                      

 چند از این یخ فقع گشایی6 چند؟             حوضه ای دارد آسمان یخ بند     -25

 (1/س358)ص
ت رّنگام گشودن سر شیشه فقاا مسهاست،چون  شادمانی و بزم آراییفقع گشودن در این جا به معنی »شارح در توهیح فقع گشودن نگاشته است:

مدی پدس از حمدام  ند و عمددتاًدآن را از در کوزه می میک فقاا یا فقع نوعی نوشابه از جو و مویز و جز آن بوده،که ظاهراً«  کرده اندمی انی مو شاد

 نی گوید:است  خاقتوأم ذکر شده ا« یخ»با  معموباًریختند  بذا  یخ میخوردند و در آن 

 ندز درد دل چو یخ افسرده تن نی اباّ                فضلایم ز جیآنجا که من فقاا گش

 (135،ص1838)خاقانی،                                                                   

بده معندی بهدره  قع گشادن و گشودن از کسی یا چیزی مجازاًفقاا و ف»( می نویسد:318رصاد ابعباد )صات برممرحوم محمد امین ریاحی در تعلیق

)افلداکی، « شدن از آن و بدان نازیدن و تفاخر کردن و پیوسته از آن دم زدن است:جمیع ملل موبانا را دوست دارندد و از او فقداا مدی گشدایند دنم

 (516مناق  ابعارفین،ص

 

 نتیجه گیری
 و نظدامی گنجده ای موحید دستگردی در تصحیح هفت پیکر و سدایر منظومده هدای حکدی نتاد حسد تصحیح عابمانه و استادانه مرحوم اسوبا وج

و سدایر ر سعید حمیدیان که سبب  پیراسته تر شدن هیأت کتا  و رفع اغلاطی چندد شدده اسدت،باز ایدن منظومده تویرایش ها و بازبینی های دک

و تفسیر است  ابیات و اشاراتی را که نیازمند شرح زنده یاد بعضاً مصححّگری است  قه و ژرف نادد و مدّخوانش های مج منظومه های حکیم نیازمند 

ع بذا این اثر نیاز به شدرح جدام ساست،برخی جاها توهیحات او غلط و نار ،شرح نکردهرا  -در درک آنها عاجز است و خواننده ،بی وجود توهیحی -

خی از مبهمدات و دشدواری هدای شدعر گره بر  او کمک گرفت کون هم عصر و هم سبتتر و کامل تری دارد  در شرح یک متن قرن ششم باید از م

ابوابعلاء گنجوی و     گشود و متون  مجیرابدین بیلقانی، امی را می توان با اتکاء و استناد به شاعران هم سبک و هم وبایت او نظیر خاقانی شروانی،نظ

بی مینوی و جلال ابدین همایی به ترتی  در تصحیح و شرح کلیله و دمنه و دیوان عثمدان متأخر را کنار گذاشت، همان شیوه ای که مرحومان مجت

 مختاری غزنوی مرعی داشته اند  

 

 مآخذ:
  قرآن کریم،ترجمه،توهیحات و واژه نامه از بهاء ابدین خرمشاهی-1

 تهران رحیم عفیفی،چاپ اول،علمی و فرهنگی، ح،بهمن نامه،تصحی1831ن ابی ابخیر،ایرانشاه،اب-1

 هران تج،چاپ چهارم،علمی و فرهنگی،1س رهوی،مدرّمحمد تقی ،دیوان،تصحیح 1831انوری ابیوردی،علی بن محمد،-8

 تهران  ،یمحمد بندر ریگی،چاپ چهارم،انتشارات اسلام ة،ابمعجم ابوسیط،ترجم1833راهیم و دیگران،بانیس،ا-3

 ار،تهران ادی، چاپ چهارم،زوّء ابدین سجّ، دیوان، تصحیح هیا1838خاقانی شروانی، بدیل بن علی، -5

 ،حبی  ابسیر، تصحیح محمد دبیر سیاقی، خیام،تهران 1853یر، غیاث ابدین،مخواند-1

 جدید، دانشگاه تهران، تهران  ،بغت نامه،چاپ دوم از دورة1833بر،دهخدا،علی اک-3

 میر احمد اشرفی، شقایق،تهران ،کلیات خمسه امیر خسرو دهلوی، چاپ اول، تصحیح ا1811دهلوی،امیر خسرو،-3

 محمد امین ریاحی، چاپ هفتم، علمی و فرهنگی، تهران  ،مرصاد ابعباد،تصحیح1833رازی،نجم ابدین، -6

 ر او(، چاپ دوم، توس،تهران ع، کسایی مروزی )زندگی،اندیشه و ش1813ن، یریاحی، محمد ام-11
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 ،علمی،تهران 1چج، 8 ،حمد دبیر سیاقی،مجمع ابفرس، تصحیح م1883 محمد قاسم، شانی،اسروری ک-11

 ، خوارزمی، تهران3، بوستان، تصحیح غلامحسین یوسفی، چ 1831سعدی شیرازی، مصلح ابدین،  -11

 ،سخن،تهران 1شفیعی کدکنی، چ ،ابهی نامه، تصحیح محمدرها1833ن، ، فرید ابدییعطار نیشابور-18

 هران ،سروش،ت1چج، 8 شعری، ، فرهنگنامة1831عفیفی،رحیم،-13

 تهران  ،قطره،1ویرایش سعید حمیدیان،چج، 3،شاهنامه چاپ مسکو، 1833ابوابقاسم، فردوسی،-15

 ،هرمس،تهران 8چج، 1شاهنامه چاپ مسکو،،1831،   -11

 ن ،امیر کبیر،تهرا8ی،چدنوی،ترجمه و تنظیم حسین داوث،احادیث و قصص م1835فروزانفر،بدیع ابزمان،-13

 تهران ر،ی،امیر کب1ج،چ1،فرهنگ اشعار صائ  ،1838گلچین معانی، احمد،-13

 میر کبیر، تهران ا،3فرهنگ فارسی،چ1831معین،محمد،-16

 ،آگاه،تهران 1تعلیقات از محمد رها شفیعی کدکنی، چ ه وفرینش و تاریخ، ترجم، آ1833ر بن طاهر، هّمقدسی،مط-11

 ،امیر کبیر، تهران 11کلیله و دمنه، تصحیح مجتبی مینوی، چ  ،انشای1831منشی شیرازی، نصر ابه،-11

 ،قطره،تهران 8وحید دستگردی، ویرایش سعید حمیدیان، چ، شرفنامه،تصحیح حسن 1833نظامی گنجه ای، ابیاس بن یوسف،-11

 ،قطره،تهران 5چ حمیدیان،ویرایش سعید  تصحیح حسن وحید دستگردی، مخزن اباسرار، ،/ابف1831، -18
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